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یادداشت

 تأثیر کاهش بهره مالکانه
بر صنعت سنگ‌آهن

صنعت معدن‌کاری، به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن، در 
ایران نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد 
و توســعه اقتصادی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین 
متغیرهای تأثیرگذار بر هزینه‌های تولید این صنعت، 
بهره مالکانه یــا حق انتفاع معادن اســت. تغییرات 
در این نرخ طــی ســال‌های اخیر آثــار متنوعی بر 
سودآوری، توســعه پروژه‌ها و اعتماد سهام‌داران در 
بازار ســرمایه به بار آورد. در این یادداشــت، اثرات 
کاهش بهــره مالکانه از ۵۵ درصد بــه ۵۰ درصد بر 
سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهن و توان توسعه این 
صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحلیل ضمن 
استفاده از داده‌های واقعی و نظر متخصصان، تلاش 
می‌کند نشــان دهد که آیــا این کاهــش به‌تنهایی 

موجب تحول در سودآوری و توسعه می‌شود یا خیر.
کاهش نرخ بهــره مالکانــه معادن، به همــراه افت 
مالیات شــرکت‌های تولیــدی از ۲۵ درصد به ۲۰ 
درصــد، خبر خوشــی برای شــرکت‌های بورســی 
به‌حســاب می‌آید. ایــن تغییرات می‌توانــد بهبود 
قابل‌توجهــی در فضای کســب‌وکار شــرکت‌های 
تولیدی ایجاد کنــد. نگاهی به رونــد تاریخی بهره 
مالکانه نشــان می‌دهــد این نــرخ از ۱۸۰ میلیارد 
تومان در ســال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد 
تومان در ســال جاری افزایش یافته، یعنی رشدی 
۳۰۰ برابری. ایــن میزان در ســال ۱۴۰۰ معادل 
۲۰ درصــد ارزش کلوخه برداشــت شــده بــوده و 
اکنون با رســیدن بــه ۵۰ درصد، حتی در شــرایط 
کاهش پنج درصدی نیز در سطوح بسیار بالاتری از 
استانداردهای جهانی قرار دارد. بهره مالکانه فعلی 
نه‌تنها موجب کاهش ســود شــرکت‌ها و مشکل در 
تأمین نقدینگی شده، بلکه بی‌اعتمادی سهام‌داران 
و افت ســرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را در 
پی داشته اســت. در سال‌های گذشــته با توجه به 
کسری بودجه دولت، حقوق مالکانه سنگ‌آهنی‌ها 
با تغییرات زیادی روبه‌رو شده و می‌توان پیش‌بینی 
کــرد کــه حــدود ۳. ۶۸ هــزار میلیــارد تومــان از 
هزینه‌های سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن 
کم خواهد شــد. بر اســاس برآوردهــا، کاهش پنج 
درصدی بهره مالکانه به بهبود سودآوری شرکت‌های 
بزرگ صنعت سنگ‌آهن منجر می‌شود. این مسئله 
برای شــرکت‌هایی کــه تولیــد بالاتری دارنــد، اثر 
مثبتــی بر ســودآوری خواهــد داشــت. همچنین 
شرکت‌هایی که از پتانســیل بالاتری برای افزایش 
تولیــد برخوردارند، بیشــترین بهــره را از این افت 
می‌برند. از سویی با وجود اثرات مثبت کاهش بهره 
مالکانه، برخی چالش‌هــا و محدودیت‌ها همچنان 
باقی است. افزایش بیش از ۳۰ درصد بهره مالکانه 
در سه سال گذشته، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد 
ســاخت و موجب افت توانایی آن‌ها بــرای اجرای 
پروژه‌های توســعه‌ای شــد. مدیران شــرکت‌های 
سنگ‌آهن بارها اعلام کرده‌اند که بهره مالکانه بالا 
موجب کاهش نقدینگی مــورد نیاز برای پروژه‌های 
کلیدی مانند اکتشــاف، اســتخراج، پرعیارسازی 
و نوســازی تجهیزات می‌شــود. در مقایسه با سایر 
کشــورها، نرخ بهــره مالکانــه معادن ایران بســیار 
بالاست و این موضوع افت رقابت‌پذیری شرکت‌های 
ایرانی در بازارهای جهانی را در پی داشته است. کم 
شدن بهره مالکانه تأثیر مثبتی بر ایجاد فرصت‌های 
شــغلی در صنعت معدن‌کاری می‌گذارد. افزایش 
ســودآوری و کاهش هزینه‌هــا، شــرکت‌ها را قادر 
می‌ســازد تا منابع بیشتری را به توســعه پروژه‌های 
جدید و اســتخدام نیروی کار اختصــاص دهند. با 
این حال، این اثر تنها در صورتی تحقق می‌یابد که 
سایر عوامل مؤثر مانند دسترسی به زیرساخت‌های 
مناســب و تأمین مالی نیــز مورد توجه قــرار گیرد. 
بنابراین کاهش پنج درصدی بهره مالکانه معادن، 
گامی مثبــت در جهت بهبــود شــرایط اقتصادی 
شرکت‌های سنگ‌آهن اســت. این اقدام می‌تواند 
به افزایش سودآوری، توسعه اشتغال و بهبود فضای 
سرمایه‌گذاری در این صنعت ختم شود. برای تحقق 
کامل این اهداف سیاست‌گذاران باید در وهله اول، 
نرخ بهره‌ مالکانه را به ســطوح رقابتی‌تر و در حدود 
۲۵ درصد برسانند. سپس زیرساخت‌های لازم برای 
کم شــدن هزینه‌های تولید و افزایــش صادرات را 
فراهم آورند. همچنین سیاست‌های حمایتی مانند 
کاهش مالیات و تســهیل فرآیندهای تأمین مالی 
را به مورد اجرا بگذارند. از ســویی، این تغییرات به 
توسعه پایدار صنعت معدن‌کاری در ایران و افزایش 

سهم آن در اقتصاد ملی منجر خواهد شد. 

افزایش نرخ ارز نیمایی طی چند ماه اخیر 
می‌تواند پیامدهایی را برای صنایع کشور 
به‌دنبال داشته باشد. از جمله این تبعات، 
رشد بهای تمام‌شده محصولات است. از سوی دیگر 
واردات کالاها نیــز با قیمت بالاتری صــورت می‌گیرد 
که این موضوع هزینه نهایی را برای مصرف‌کنندگان 
بیشــتر می‌کند. بر همین اســاس، افزایش ۱۰ تا ۲۰ 
درصدی قیمت خودروهای وارداتی به علت بالا رفتن 
نرخ دلار نیمایی در مرحله جدیــد عرضه خودروهای 
وارداتی ویژه آذر مــاه ۱۴۰۳ رخ داده و تاکنون قیمت 
خودروهای جیلی آزکارا و دو خودروی برند ســوزوکی 

شامل بالنو و سیاز افزایش یافته است. 

ســعید مدنی، کارشــناس صنعت خــودرو در گفت‌وگو با 
»آتیه‏‌نو« با اشاره به اینکه رشد ارز نیمایی تأثیر قابل‌توجهی 
بر صنعت و بازار خودرو می‌گذارد، بیــان کرد: »با توجه به 
اینکه واردات خودرو در حال افزایش بوده، هرگونه نوسان 
در قیمت ارز روی بهای تمام شــده واردات اثرگذار بوده و 
مشتریان را با هزینه بیشــتری روبه‌رو می‌سازد. همچنین 
بالا رفتن قیمت دلار نیما، خودروهای مونتاژی را که به نرخ 

ارز بسیار وابسته هستند گران‌تر می‌کند.« 
او افزود: »افزایش قیمــت خودروهای مونتاژی ناشــی از 
رشــد نرخ ارز نیمایی تنها محدود به قیمت نهایی نیست، 
بلکه زنجیــره‌ای از اثرات جانبــی را به همــراه دارد. یکی 
از مهم‌ترین ایــن اثرات، کاهش قدرت خرید مشــتریان و 
محدود شدن دسترســی آن‌ها به این دسته از خودروها به 
حســاب می‌آید. این امر می‌تواند تقاضا برای خودروهای 

مونتاژی را کم کند.«
 این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: »چالش دیگری که 
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر خودروهای مونتاژی به دنبال 
دارد، پیچیدگــی در برنامه‌ریزی تأمین قطعات اســت. با 
بالا رفتن هزینه واردات، احتمال دارد شــرکت‌ها با تأخیر 
در دریافت قطعات یا کاهش کیفیت آن‌ها مواجه شــوند. 
این موضــوع هم بر کیفیــت نهایی خودروهــا تأثیر منفی 
می‌گذارد، هم طولانی شدن چرخه تولید و تحویل خودرو 

به مشتریان را در پی دارد. 
مدنی اضافه کرد: »علاوه بر این، رشــد بهای ارز و متعاقب 
آن افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، فشار مالی بیشتری 

بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. فشار مذکور می‌تواند منجر 
به کاهش ســرمایه‌گذاری در تحقیق و توســعه )R&D( و 
همچنین کم شــدن تنوع محصولات شــود. این مســئله 
در نهایت رقابت‌پذیــری در بازار را تحت‌تأثیــر قرار داده و 

گزینه‌های محدودتری به مشتریان می‌دهد.« 

بانک‌ها به تأمین مالی تولید نمی‌پردازند
افزایش نــرخ نیمــا، خودروســازان داخلی را بــرای تهیه 
مواد اولیه و قطعات دچار چالش می‌ســازد. در حالی که 
تخصیص ارز به شــرکت‌های جاده مخصوص با ســختی 
صورت می‌پذیرد، رشــد نــرخ‌ ارز نیز برای ایــن بنگاه‌های 
تولیدی به یک معضل تبدیل شده است. در چنین شرایطی 
کارشناسان اقتصادی معتقدند، تأمین مالی خودروسازان 
از نظام بانکی‌ می‌تواند گره‌گشا باشد اما بانک‌ها نیز خود 
با مسائل ریز و درشت فراوانی دست‌و‌پنجه نرم کرده و قادر 
نیستند آن‌طور که باید و شــاید به بخش تولید کشور ارائه 

خدمات کنند. 
در ایــن زمینه مرتضــی افقه، اقتصــاددان اعتقــاد دارد: 
»یکی از چالش‌هــای جدی نظــام بانکی کشــور، تمایل 
بانک‌ها به ســرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد است 

که عمدتاً ناشی از ســودآوری بالا و بازدهی سریع این نوع 
فعالیت‌هاســت. برخلاف فعالیت‌های مولد اقتصادی از 
جمله تأمین مالی بخش تولید که بازدهی آن‌ها بلندمدت 
و همراه با ریسک‌های متنوع است، فعالیت‌های غیرمولد 
به دلیل تضمین بازگشــت سریع سرمایه و ســود بیشتر، 

گزینه‌ای جذاب‌تر برای بانک‌ها به‌شمار می‌روند.«
او افزود: »این امر باعث شده تا بسیاری از بانک‌ها به‌جای 
تخصیص منابع خــود به بخش‌های تولیــدی و اقتصادی 
کشور، تســهیلات مالی را به شــرکت‌های زیرمجموعه یا 
فعالیت‌هایی هدایت کنند که منافع کوتاه‌مدت بیشتری 
برایشــان فراهم می‌کند. از ســوی دیگر، ضعف نظارتی و 

وجود خلأهای قانونی به این مشکل دامن زد.« 
افقه ادامه داد: »نبود چارچوب‌های قانونی شفاف و قوی 
برای هدایت منابع بانکی به ســمت فعالیت‌های مولد، به 
بانک‌ها اجازه داده که بدون مواجهه با ریسک‌های نظارتی 
جدی، مســیرهای ســودآوری کوتاه‌مدت را دنبال کنند. 
این خلأها نه‌تنها باعث کاهش شفافیت در عملکرد نظام 
بانکی شده‌، بلکه انگیزه‌های انحرافی را برای بهره‌گیری از 
منابع عمومی تقویت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از 
بانک‌ها با استفاده از این ضعف‌ها، منابع خود را به سمت 

فعالیت‌هایی هدایت می‌کنند که عملًا تأثیر مثبتی بر رشد 
اقتصادی یا اشتغال‌زایی ندارند.« 

این کارشــناس مســائل اقتصادی با تأکید بر اینکه نقش 
نظارتی بانــک مرکزی در این میان اهمیــت ویژه‌ای دارد، 
گفــت: »این نهــاد به‌عنوان متولــی اصلــی هدایت نظام 
بانکی، بایــد از ابزارهای مناســب برای نظــارت و کنترل 
فعالیت‌های بانکی بهره بگیرد. بااین‌حال، عملکرد بانک 
مرکزی تاکنون در این زمینه رضایت‌بخش نبوده است. از 
یک‌سو، پیچیدگی‌های ساختاری و فنی سیستم بانکی و 
از سوی دیگر، سایر مسائل دخیل در این رابطه، سبب شده 
که نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌طور کامل و اثربخش انجام 
نشــود. کمبود ابزارهای مدرن و مؤثر نظارتی مانعی دیگر 
در راه موفقیــت بانک مرکزی در کنتــرل انحرافات بانکی 

به‌شمار می‌رود.« 
او توضیــح داد: »این وضعیــت پیامدهــای مخربی برای 
اقتصاد کشــور به همــراه دارد. انحراف منابــع بانکی به 
سمت فعالیت‌های غیرمولد باعث کاهش سرمایه‌گذاری 
در بخش‌های تولیدی می‌شــود که به‌طور مســتقیم رشد 
اقتصادی، اشتغال‌زایی و توســعه پایدار را تحت‌تأثیر قرار 
می‌دهد. همچنین، افزایش تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های 
غیرمولد، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و منابع مالی 

کشور را از چرخه‌های مولد خارج می‌کند.«
افقه بــا تأکید بر اینکه بــرای اصلاح این روند، لازم اســت 
اقدامات جدی در دو حوزه صورت پذیرد، گفت: »نخســت 
آنکه تقویت نظــارت بانک مرکــزی از طریــق به‌کارگیری 
ابزارهــای نویــن و شفاف‌ســازی فرآیندهــای بانکی باید 
صورت پذیرد. دوم اینکه بازنگــری و اصلاح قوانین مرتبط 
با تخصیص تســهیلات بانکی به‌منظور هدایــت منابع به 
سمت فعالیت‌های مولد باید در دستور کار قرار گیرد. در 
کنار این اقدامات، ایجاد انگیزه‌هــای مالیاتی و حمایتی 
برای بانک‌هایــی که منابع خود را بــه بخش‌های تولیدی 
اختصاص می‌دهند، می‌تواند نقشــی کلیــدی در تغییر 

جهت نظام بانکی ایفا کند.« 
این اقتصاددان یادآور شــد: »در نهایت، ایجــاد ارتباطی 
مؤثر و کامل میان بانک‌هــا و بخش‌های تولیدی، نیازمند 
یک برنامه جامع و هدفمند بوده که ضــرورت دارد در آن، 
تمامی ذی‌نفعان اقتصادی اعــم از دولت، بانک مرکزی و 
خود بانک‌ها، نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. تنها در این 
شرایط است که می‌توان از انحراف منابع مالی جلوگیری 
به‌عمل آورد و نظــام بانکی را به ابزاری برای تقویت رشــد 

اقتصادی تبدیل کرد.« 

بخش صنعت در فرایند توسعه کشــورهای مختلف نقش بسیار 
حیاتی دارد. در مســیر تحول از یک اقتصاد ســنتی با بهره‌وری 
پایین به اقتصادی پویا با بهره‌وری بالا، این بخش به‌‌عنوان عامل 
اصلی شناخته می‌شود. اگرچه در مراحل بعدی توسعه، سهم بخش صنعت 
کاهش یافته و نقش بخش خدمات افزایش می‌یابد اما صنعت همچنان دارای 
اهمیت استراتژیک اســت. همچنین باید در نظر داشــت که بخش خدمات 
به‌‌طور گســترده‌ای به صنعت وابســتگی دارد. این مســئله تقویــت اقتصاد 
کشــورها را در پی دارد و بــه ثبات و پایــداری آن کمک خواهد کــرد. حال در 
این شــرایط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشــی با عنوان »آسیب‌شناسی 
سیاســت‌های حمایتی از بخش صنعــت؛ قوانین بودجه پنج ســال اخیر« به 

بررسی وضعیت بخش صنعت پرداخته است. 

بر اســاس این گــزارش، بخــش صنعت همــواره مــورد توجه سیاســت‌گذاران 
اقتصادی کشــور بوده و تأکید زیادی بر انجام فعالیت‌هــای تولیدی و صنعتی 
صورت می‌گیرد. ابلاغ سیاســت‌های کلی نظام در بخش صنعت، مصوب ســال 
۱۳۹۱ نشــان از اهمیت این بخش در سیاســت‌گذاری کلان کشور دارد. نظر 
به اهمیت این بخش، همه‌ســاله تبصره‌ها و احکام مختلفــی در قوانین بودجه 
سالیانه در این خصوص تصویب می‌شود.  بررســی محتوایی این احکام حاکی 
اســت که همه احکام قوانین بودجه در بخــش صنعت مطابق بــا راهبرد کلان 
صنعتی کشور مستتر در سیاســت‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه است اما 
اغلب تبصره‌ها و احکام حمایتی قوانین ســالیانه بودجــه که مخاطب آن بخش 
صنعت کشــور بوده؛ یا به مرحله اجرا درنیامده و یا به‌صورت ناقص اجرا شــده و 

اثربخشی لازم را ندارد. 
در تبیین این نتیجه می‌توان به سه ســطح کلان، سیاست‌گذاری و اجرا اشاره کرد. 
در خصوص ســطح کلان ارزیابی تبصره‌ها و احکام بودجه‌ای باید گفت که اقتصاد 
ایران طی ۱۳ سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه شرایط خاص کشور، شوک 
ناشی از کرونا و مشکلات مشابه روبه‌رو بوده است. این مشکلات موجب آن شده که 

بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند. 
در این شــرایط، خط‌مشــی‌های حمایتی که در قالــب احکام بودجــه‌ای طراحی 
می‌شود، در مقایســه با آســیب وارده به این بخش کافی نیســت و تأثیرگذاری لازم 
را در رفع مشکل ندارد. در زمینه سطح سیاســت‌گذاری ارزیابی تبصره‌ها و احکام 
بودجه‌ای نیز بخشــی از دلایل عدم موفقیت راهبردهای حمایتی به فرایند تدوین 

این سیاست‌ها برمی‌گردد. 
به‌دلیل شناخت ناکافی از مسائل بخش صنعت، در تدوین خط‌مشی‌ها به‌درستی به 
مسئله مورد‌نظر اشاره نمی‌شود. در مواردی هم که مسئله به‌درستی مورد شناسایی 
قرار گرفته و سیاست‌های حمایتی متناسب با مســئله در قانون درج شده، به‌دلیل 

صرف منابع در امور ضروری و روزمره، اجرای این راهبردها کنار گذاشته می‌شود. 
در ســطح اجرای ارزیابــی تبصره‌ها و احــکام بودجــه‌ای نیز در بســیاری موارد، 
قانون‌گذاری‌های مناسبی صورت گرفته اما به‌دلیل ناهماهنگی در دستگاه‌های 
اجرایی، تفاســیر متفاوت از یک متن قانونی مشــخص، یا درگیر بودن دســتگاه 
اجرایی هدف در امور روزمره خود )به‌ویژه وزارت صنعــت، معدن و تجارت با طیف 
وســیعی از مأموریت‌ها در حوزه بازرگانی و معدن تا امور صنعتی(، یا این سیاست 
به مورد اجرا گذاشته نشــده و یا به‌صورتی اجرا می‌شــود که با هدف قانونگذاران 

فاصله زیادی دارد. 
تعارض بین کارکردهای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، ضعف در نظام پایش 
برنامه‌ها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام 
به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی تولید، فقدان سازمان متولی توسعه 
در کشــور به‌عنوان مهم‌ترین کاستی‌های این خط‌مشــی‌های بودجه‌ای در جهت 

دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است. 
این درحالی اســت که یکــی از ابزارهــای بودجه‌ای متــداول درسیاســت‌گذاری 
اقتصادی و صنعتی، اعتبارات تملک دارایی‌های ســرمایه‌ای )طرح‌های عمرانی( 
به شمار می‌رود. این اعتبارات عمدتاً برای ایجاد زیرساخت‌ها یا طرح‌های صنعتی 
با هدف ایجاد و توســعه ظرفیت‌های تولیدی تعریف می‌شــود و هدف اصلی آن‌ها 

توانمندسازی تولید صنعتی در افق بلندمدت به‌حساب می‌آید.
بسیاری از طرح‌ها سابقه طولانی و بعضاً چند دهه‌ای دارد. این موضوع درخصوص 
برخی طرح‌ها، اســتمرار یک سیاست بلندمدت را نشــان‌ می‌دهد )مثلًا طرح‌های 
کمک به نوســازی صنایع( که موضوعی قابل قبول و مهم است. در طرح‌های دیگر 
به‌ویژه طرح‌های ایجاد زیرســاخت، این یک نقطه ضعف به‌شــمار می‌آید؛ چراکه با 
طولانی شدن ایجاد زیرساخت‌ها، ورود به چرخه فعالیت اقتصادی در زمان مناسب 
رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه در این مدت بار مالی خــود را نیز به بودجه تحمیل کرده 

است.
 تخصیص اعتبارات و عملکرد منابع به طرح‌های تملک دارایی با مبلغ بودجه مورد 
نیاز برای آن‌ها تطابق کمی دارد. این خود سبب طولانی شدن مدت‌زمان اجرای طرح 
و تأثیر نامطلوب آن می‌شــود. این وضعیت در میان‌مدت و بلندمدت سبب از دست 
رفتن جایگاه کشور در رقابت بین‌المللی خواهد شد که تبعات آن را باید از یک نگاه 

راهبردی و بلندمدت بررسی کرد. 

پیشنهادهایی برای اصلاح رویه موجود
مرکز پژوهش‌های مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت پیشــنهاداتی را نیز مطرح 
کرده اســت؛ بر این اســاس، تجمیع بندهای حمایتی بودجــه‌ای و تبدیل آن‌ها به 
احکام دائمی در قالب راهبرد توســعه بخش صنعت اولین راهــکار در این زمینه به 

حساب می‌آید. 
به نوعی، برنامه‌ریزان اعم از نمایندگان مجلس شــورای اســامی، سازمان برنامه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که در تدوین سیاست‌های حمایتی مشارکت دارند، 
باید خط‌مشــی‌هایی که ماهیت دائمــی دارد را در قالب قوانیــن دائمی )ازجمله 
برنامه‌های پنج‌ساله توســعه( به‌صورت منســجم تدوین کنند تا هم انسجام قانون 
بودجه حفظ شود و هم الزام به اجرای برنامه‌های توسعه کشور افزایش یابد. پیشنهاد 
در این گزارش، بازبینی مأموریت سازمان‌های مهم مرتبط با بخش صنعت از جمله 

سازمان‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌آید. 
در این زمینه باید اشاره کرد که بسیاری از احکام و تبصره‌هایی که در قوانین بودجه 
سالیانه با هدف حمایت تدوین می‌شود، با بازبینی و اصلاح مأموریت سازمان‌های 
مهم توسعه‌ای از ایدرو و ایمیدرو گرفته تا بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن 

به‌صورت دائمی قابل انجام است و به تدوین هر ساله آن‌ها در قوانین نیاز نیست. 
به‌عنوان مثال، تقویت سرمایه بانک صنعت و معدن و تسهیل تأمین مالی از طریق 
آن می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تأمین مالی بخش صنعت را حل کند. بنابراین 
تمرکز بــر اصلاحات ســاختاری این ســازمان‌ها و رفع موانع اجرای سیاســت‌های 
توسعه‌ای این سازمان‌ها اثربخشی بیشتری خواهد داشت. دست آخر نیز پیشنهاد 

تقویت نقش نظاری نمایندگان مجلس مطرح شد. 
بر این اســاس در بســیاری موارد، تأکید بر نظارت بر اجرای قوانین مصوب ازجمله 
قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند اثربخشی راهبردهای حمایتی 
را افزایش دهــد. از مصادیق این رویکرد، نظارت بر اجرای بنــد »ح« ماده ۴۸ قانون 
برنامه هفتم به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشــه‌های صنعتی در رشد 
اقتصادی به‌ویژه جزء ۳ آن درخصوص تأمین منابع صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری 
صنایع کوچک و بنــد »چ« قانــون برنامه هفتم ناظر بــر تأمین مالی ســازمان‌های 
توسعه‌ای از مسیر قوانین بودجه سنواتی است. در صورت نظارت صحیح بر اجرای 

قوانین موجود، اثربخشی این قوانین نیز افزایش می‌یابد. 

درباره قوانین حمایتی ای که اثربخش نیستند
صنعت در تنگنای سیاست‌های بودجه‌ای

حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی
روزنامه نگار

گزارش

گزارش

آیا قیمت ماشین‌های وارداتی و مونتاژی افزایش پیدا می کند؟

تبعات افزایش نرخ ارز نیما بر بازار خودرو
رحیم شفیعی  

تحلیل‌گر بازارسرمایه


